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 1نقدی بر ادله مشهور در شرط توارث زوجین در ازدواج موقت 

 چکیده : 

ازجمله آثاری که بر ازدواج بار می شود ، توارث بین زوجین است ،لیکن براساس نظریه  

مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سوی یک قاعده فقهی  

کلی این است که بسیاری از شرایط را می توان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن  

رایط هم لازم است. حال اگر طرفین در ضمن این عقد ، شرط توارث کردند ، از یکدیگر ارث خواهند  ش

برد ؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد ، این شرط ، توریث شخصی که وارث نیست  

این  نخواهد بود یا خیر ؟ تحقیق حاضر، به روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی به 

نتیجه رسیده است که اولا عقد ازدواج متقضی توارث نیست لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در  

عقد موقت ، شرط توارث صحیح بوده بر اساس عمومیت آیه ارث، روایت المؤمنون عند شروطهم و  

 سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود.  

 

 واژگان کلیدی : عقد موقت ، ارث ، شرط ، حقوق ، زوجین 
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 مقدمه  
خانواده در سیر تکاملی هرفرد و اجتماعی ، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخورداراست ، به گونه ای  

که غفلت از آن ، جامعه انسانی را دچار انحراف کرده و موجب عدم استفاده بهینه از ظرفیت هایی که  

مهم توجه ویژه داشته  خداوند به انسان عطا نموده می شود ، از همین رو مکتب انسان ساز اسلام به این 

و معارف زیادی را در مسیر استحکام بنیان خانواده به ذهن های تشنه بشریّت عطا فرموده است . علاوه  

بر قانون مدنی و تشریع احکامی نسبت به نظام ازدواج ، برای کسانی که توانایی ازدواج دائم ندارند ،  

دیده در بین جوامع ، دیگر فساد و فحشا در جامعه  ازدواج موقت را تجویز کرده است که با پاگرفتن این پ 

کم رنگ و هرکدام از انسان ها اعم از زن و مرد خواهند توانست در چهارچوب قوانین و مقررات  

 اسلامی ، غرایز انسانی خود را ارضا کنند.  

یکی از مسائل و پرسش های چالش برانگیز که از دیرباز بین فقهای اسلامی بحث شده و اکثر فقها از  

جمله قاضی ابن برّاج ، شیخ طوسی ، شهیدین و علمای معاصر از جمله سید صادق روحانی و فاضل  

جاری  لنکرانی و بسیاری دیگر از بزرگان، این بحث را به صورت مبسوط در کتب خود ذکر و مباحث  

کرسی های درس خارج و مقاطع دکتری دانشگاه را به خود اختصاص داده ، این است که آیا در ازدواج  

برند یا خیر؟ اگر اصل عقد ازدواج اقتضاء توارث زوجین را ندارد، موقت زوجین از یک دیگر ارث می 

 درصورت شرط کردن توارث ، این شرط می تواند معتبر باشد؟  

در بین حقوقدانها نیز این مسئله مطرح است و قانون مدنی ایران نیز بعد از تقنین مسائلی نسبت به اصل   

ازدواج موقت ، راجع به این مهم نیز، قوانینی را به تبع فتاوای فقها در کتاب ارث مطرح کرده است. این  

نی نسبت به این مطلب وجود  تحقیق در صدد بیان این مطلب است که فارغ از مقرراتی که در قانون مد 

دارد ، از ادله و قواعد فقهی چه حکمی برداشت و فقها این سنگرداران حفظ شریعت اسلامی ، چه  

استدلال هایی را مطرح کرده اند ، آیا با توجه به وجود این نظام مهم در شریعت اسلامی و اهمیّت آن و  

فقهی یعنی  -زرگترین مشکل این نظام حقوقی پراکندگی آراء با سنجش استدلالات و نظریات می توان ب

 توارث را حل کرد یا خیر؟ 

 در خصوص موضوع حاضر، تا کنون پژوهش های متعددی انجام شده است. از جمله: 

   2ـ بررسی فقهی شرط توارث در نکاح موقت 1

فته  گردر این مقاله تمرکز بر نظریه عدم توارث زوجین در عقد منقطع است، چه شرط صورت صورت 

باشد یا خیر، درحالیکه با توجه به اختلافات مطرح شده وادله هرکدام و اینکه نمی توان به راحتی این  

 نظریه را پذیرفت و مطرح کرد، بلکه باید برای انتخاب یک نظریه صحیح تمام نظریات و ادله را دید. 

 . 3ـ بررسی چالش های حقوق مادی زوجه در ازدواج موقت در فقه وحقوق موضوعه 2

 
 ذبیح الله علی پور، کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی .  -حسین شکریان امیری 2

 دکتر محمدرضا داداشی نیاکی، فصلنامه مطالعات حقوق . -رقیه طاهری 3
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تحلیل حقوق  در این مقاله با نگاهی تحلیلی توصیفی و نقادانه در حوزه فقه و حقوق خانواده به مقایسه و  

زوجه در ازدواج موقت و دائم پرداخته شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در ازدواج  

موقت، تحت شرایطی امکان برخورداری زوجه از سایر حقوق مادی مانند ارث، نفقه واجرت المثل  

د بررسی قرار گرفته  وجود دارد یا خیر؟ و در این راستا مصالح و منافع زوجه از نظر حقوق مادی مور

 است.

 .4ـ حقوق مالی زن در نکاح موقت 3

در این مقاله بیان شده است که به خاطر جلوگیری از برخی سودجوئی و هوسرانی هادر امر نکاح موقت  

بهتراست این حق به زنان داده شود که طبق ضوابط پذیرفته شده در فقه اسلامی و با قراردادن شرط نفقه  

که "کلما حکم به  و شرط توارث در ضمن عقد نکاح موقت از این تضییع جلوگیری شود زیرا مسلم است 

 العقل حکم به الشرع". 

 . 5توارث زوجین -4

  گیری نتیجه   چنین آن  تکوینی  و  تشریعی  آثار  و مرد  و   زن تفاوت   اصلی خاستگاه بررسی   با  مقاله  این  در

  و  همسر  فوت  هنگام  زوج  یا زوجه  بودن  زنده همسر،   فوت  ارث، تحقق  عمومی شرایط   که است  شده

  و  940  مواد  استناد  به   و  زناشویی پیمان وجود  شامل  نیز  اختصاصی شرایط و  باشد  می  ترکه  وجود 

  از زوجین  از یک  هیچ   منقطع نکاح   در که نحوی  به باشد؛ می  پیمان  آن  بودن دائمی  مدنی   قانون 1077

  عمومی   شرایط که است  پرسش دو  این  به  پاسخ   صدد  در پژوهش   این در نمیبرد. نگارنده  ارث  دیگری

 است؟  کدام ارث  تحقق  اختصاصی  شرایط و   چیست؟ ارث  تحقق 

 6.آثار مالی نکاح)موقت و دائم( 5

پژوهشگر در این مقاله با استفاده از روش های تحقیقی، توصیفی، استدلالی به آثاری از نکاح موقت و  

این میان به موضوع شرط توارث ضمن عقد نکاح رانیز به  دائم پرداخته است که جنبه مالی دارند و در 

 طور پیش فرض مطرح کرده است. 

با توجه به پژوهش های سابق، بررسی کامل ادله مورد غفلت قرار گرفته است و نویسندگان پژوهش  

های فوق، مسئله مزبور را از تمام جنبه ها بررسی نکرده و بعضا یا یک نظریه را به عنوان پیش فرض  

به نظریه خود را   مطرح کرده اند یا اینکه اگر نظریه را در صدد تقویت بیان کرده اند، نقدهای وارد شده

مطرح نکرده و در نتیجه پاسخ هم نداده و یا اینکه برای بیان نظریه خود به ادله ای مانند مصلحت زوجه  

تمسک کرده اند حال اینکه چنین مواردی از ادله و منابع استنباط احکام نبوده و نگارنده از منابع تعدّی  

توصیفی تمام نظریات  -بر اساس روش تحلیلی کرده است، اما در پژوهش حاضر، سعی بر این است که 

 
دکتر علی زارعشاهی، سومین همایش ملی حقوق:بسترهای فساد مالی و اداری در نطام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه  -روح الله خادمن الحسینی 4

 نظام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. 

 ."تحولات مسؤولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران"1398پنجمین همایش ملی حقوق اردبیهشت سال  -ناهید حاج حسینی 5

 .1395استانداری اردبیهشت  نخستین همایش ملی علوم اسلامی ، حقوق و مدیریت، قم دانشگاه علمی کاربردی  - نیکسا سلطانی 6



 

4 

 

بیان شده و ادله هرکدام از طرفین نیز مطرح و بدون پیش داوری بلکه بر اساس صحت سنجی ادلّه ،  

 نظریه صحیح انتخاب گردد. 

بعد از بیان پیشینه پژوهش ، دیدگاه های مطرح در بحث را از منظر قانون مدنی ایران و فقها مطرح می  

 شود : 

 توارث زوجین در قانون مدنی ایران  

قانون مدنی ایران با بیان مقرراتی نسبت به ازدواج موقت ، به تبع فقه امامیّة اصل این موضوع را  

 ق.م. مقرر می دارد : 1077پذیرفته و ماده  

احکام راجع به وراثت زن و مهر او ، همان است که در باب ارث و در فصل آتی  در نکاح منقطع 

 مقررشده است. 

 ق.م. اشعار می دارد : 940و در ماده  

 زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .  

قانون مدنی به صورت خاص بیان می دارد ، در صورتی نکاح بین زوجین به صورت دائم بوده و موانع  

ارث مطرح نباشد ، توارث بین زوجین ثابت است ، از مفهوم این ماده فهمیده می شود که مطابق دیدگاه  

خیر ؟ آیا وقتی  مقننّ اصل در ازدواج دائم بر توارث زوجین است لکن آیا شرط خلاف آن صحیح است یا 

ق.م. اصل را برتوارث در نکاح دائم می داند ، از مفهوم آن عدم توارث در ازدواج   940مقرره در ماده 

منقطع برداشت می شود یا اینکه ماده در مقام بیان اصل توارث در ازدواج دائم است و نسبت به ازدواج  

مقننّ نسبت به این مطلب مطابق اصل   موقت ساکت بوده و در مقام بیان حکم آن نیست ، به جهت سکوت 

 باید به نظریات فقها مراجعه کرد .  7قانون اساسی 167

وقتی به کتب فقهی و روایات مراجعه می شود ، نمی توان به صورت مطلق یک نظریه را مطرح کرد  

که آیا توارث بین زوجین در عقد موقت یا شرط عدم توارث امکان دارد یا خیر ، لذا برای انتخاب نظریه  

از نظریات  صحیح بهترین کار بررسی اقوال و دیدگاه های فقها در این زمینه و سپس سنجش هرکدام 

 خواهد بود :  

 توارث زوجین موقت در دیدگاه فقها : 

 نظریه اول : ثبوت توارث 

در عقد موقت توارث بین زوجین ثابت است هرچند که زوجین نفی توارث کرده و شرط کنند که بین  

زوجین توارث نباشد به تعبیری با توجه به این دیدگاه ماهیت عقد ازدواج مقتضای ارث بردن زوجه را  

دن موجود  داشته و مانعی نیز از ارث بردن زوجین در عقد موقت وجود ندارد لذا وقتی مقتضی ارث بر

 (  243و 240/ 2،  1406و مانع مفقود باشد ، حکم توارث ثابت است . )ابن براج ،  

 
  فتاوای یا   اسلامی معتبر منابع  به استناد با نیابد  اگر  و  بیابد  مدونه قوانین در را  دعوا  هر حکم  کند کوشش است موظف  اساسی : قاضی   قانون 167 اصل 7

 . ورزد امتناع  حکم صدور   و  دعوا به رسیدگی   از  مدونه قوانین  تعارض یا  اجمال یا نقص  یا   سکوت بهانه  به تواند نمی  و نماید صادر   را قضیه حکم معتبر،



 

5 

 

 دلیل : عمومیت آیه ارث زوجین 

. پر واضح   8(  12خداوند در سوره مبارکه نساء به طور عموم از ارث زوجه سخن گفته است)نساء، 

است که در عقد موقت، عنوان زوجه بر زن بار می شود در غیراینصورت خداوند که سوره مبارکه  

مؤمنون می فرماید : قد افلح المؤمنون ... و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او مالکت  

امشان را از عمل حرام حفظ  ایمانهم ... : همانا مؤمنان به رستگاری رسیدند ... و کسانی که فروج و اند 

می کنند مگر بر همسران یا کنیزهایشان ... ، حال در عقد موقت بر زن عنوان زوجه حلال صادق نبوده  

 وباید بر مرد حرام باشد ، درحالیکه اینگونه نیست.  

با   نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که عنوان زوجه قابلیت تقسیم به موقت و دائم را داشته و

این تقسیم عنوان زوجه بر هردو قسم صادق است ، حال که عنوان زوجه بین هردو مشترک و صادق  

سوره مبارکه نساء خواهد بود " و لکم نصفُ ما ترک ازواجکم   12است از مصادیق مطرح شده در آیه 

 و لهنّ الرّبع ممّا ترکتمُ " .  

پیروان این نظریه ، روایاتی که در ادامه بیان نظریات دیگر مطرح شده و دلالت بر منع ارث در عقد  

موقت دارد را به خاطر تعارض با آیه مذکور با خدشه  در سند روایات رد کرده و روایاتی را که سند  

د صلاحیت تخصیص  آنها از نظر راوی اشکالی نداشته لکن خبر واحد است، با این استدلال که خبر واح 

 (  465/ 7،  1413عمومیت آیات قرآن را ندارد ، رد می کنند .)شهیدثانی ،  

لازمه نظریه فوق این است که اگر زوجین در عقد موقت شرط کنند که توارث ساقط باشد این شرط به  

خاطر مخالفت با مقتضای عقد ، کتاب و سنّت باطل خواهد بود ، زیرا مطابق این دیدگاه ، ذات عقد  

رایط آن  متقضای توارث را داشته و هر حکمی که ماهیت ، اقتضای آنرا داشته باشد ، مادامی که ش

 موجود و موانع نیز مفقود باشد ، فقدان آن محال خواهد بود.     

 نظریه دوم : عدم توارث 

مفاد این نظریه عدم امکان توارث زوجین در عقد موقت است، هرچند زوجین ارث بردن را شرط کرده  

  182/ 1، 1418و محقق حلی   251/ 2،  1408و محقق حلیّ ،    2/624،  1410باشند. )ابن ادریس حلّی،  

و شیخ مفید ،   27/ 2و بی تا ،   7/23،  1413و    54/ 3،  1413و علامه حلّی ،   374/ 2،  1412و  

،  1422، کاشف الغطا ،  340، 1415و شیخ صدوق ،   298، 1403و ابوصلاح حلبی ،    498،  1413

 ( 50،  1413، و شهید ثانی   190/ 30، 1404و محمد حسن نجفی ،  153

برخی از فقها در ضعف نظریه گروه اول که عبارت از اقتضای توارث در عقد ازدواج است بیان می  

دارند که قائل بودن به اینکه اصل عقد ازدواج مقتضی توارث است مخالف با اخبار ، آثار و سیره علما  

بیان می دارند در صورت اشتراط   9است ، ثانیا اینکه فقیهانی به خاطر جمع کردن بین روایات متعارض 

ارث در عقد موقت، توارث ثابت است، نیز ضعیف می باشد زیرا اگر زوجیت ثابت باشد ، میراث هم  

 
  لَمْ  إِنْ ترََکْتُمْ مِمَّا  الرُّبُعُ  لَهنَُّ  وَ  دَینٍْ  أَوْ بِهاَ   یُوصِینَ  وَصِیَّةٍ بَعْدِ منِْ  ترََکنَْ  مِمَّا الرُّبُعُ  فَلَکُمُ ولَدٌَ  لَهنَُّ   کاَنَ فَإنِْ  ولََدٌ لَهُنَّ یَکنُْ   لَمْ إنِْ  أَزْواَجُکُمْ   تَرَكَ مَا نِصفُْ  لَکُمْ وَ 8

  مِنْهُماَ  وَاحدٍِ فَلِکُلِّ أُختٌْ   أَوْ أَخٌ  لهَُ  وَ امْرَأَةٌ  أَوِ  کَلالََةً یوُرَثُ  رَجُلٌ  کَانَ إِنْ وَ دیَنٍْ  أَوْ  بِهاَ  تُوصُونَ  وَصِیَّةٍ بَعدِْ منِْ  ترََکْتُمْ مِمَّا الثُّمُنُ فلََهُنَّ  وَلدٌَ لَکُمْ کاَنَ  فَإنِْ ولَدٌَ  لَکُمْ  یَکنُْ

 ﴾12﴿  حَلِیمٌ  عَلِیمٌ اللَّهُ  وَ اللَّهِ  مِنَ وَصِیَّةً مُضَارٍّ غَیْرَ دیَنٍْ  أَوْ  بِهاَ یُوصَى   وصَِیَّةٍ بَعْدِ  منِْ الثُّلثُِ   فِی شُرَکاَءُ  فَهُمْ ذلِكَ مِنْ أَکْثَرَ کاَنوُا   فَإنِْ السُّدُسُ 

 دیگر از روایات گویای عدم توارث درعقد موقت هستند که در ادامه بیان خواهد شد. بعض برخی از روایات دلالت بر توارث زوجین در عقد موقت داشته و  9
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بدون هیچ شرطی ثابت و اگر زوجیت وجود نداشته باشد ، توارث هم ثابت نخواهد بود هرچند زوجین  

ثة نیست.   شرط توارث کرده باشند زیرا اشتراط از اسباب مورِّّ

از این بیان مشخص می شود، نظریه فقهایی که قائل به این هستند که تاوقتی زوجین شرط سقوط نکرده   

باشند توارث ثابت خواهدبود، ضعیف است زیرا اگر زوجیت محقق است ، شرط سقوط ارث مخالف با  

محقق  کتاب و سنت است و اگر زوجیت محقق نیست ، پس اشتراط توارث هم اثری ندارد زیرا زوجیتی 

نشده است ، در ادامه  ایشان روایاتی که ظهور در توارث دارند را نیز حمل بر جایی می کنند که طرفین  

مهلت را در عقد موقت مشخص نکرده باشند که باعث تبدیل عقد موقت به دائم خواهد شد . )کاشف الغطا  

 ،1422  ،153 ) 

محمد حسن نجفی که یکی دیگر از طرفداران این نظریه است ، بیان می دارد ما روایات متعددی داریم  

که زوجه در عقد موقت را همانند زوجه مستأجره دانسته اند. مورد وفاق علما است که زوجه مستأجره به  

ن نکته نیز اشاره دارد که  منزله کنیز بوده و مسلمّ است که کنیز ارث نمی برد ، در ادامه کلام خود به ای

روایتی وجود دار مبنی بر اینکه اشخاصی را که می توانند ازدواج دائم کنند  و در نتیجه آن پاکدامنی  

بورزند را از عقد موقت نهی می کند، که از این روایات و نهی وارده برداشت می شود که زوجه در عقد  

،  1404اع و انتفاع است . )محمد حسن نجفی ،موقت ، زوجه قابل ارث نیست بلکه برای صرف استمت

30 /190 ) 

 دلیل اول : اصل عدم  

مراجعه می شود مشخص خواهد شد که ، این آیه اصل تشریع توارث را مطرح   10هنگامی که به آیه ارث 

نموده و در مقام بیان جزئیات نبوده است که مطابق روایات ، اختصاص به زوجه دائم دارد، وانگهی  

وقتی که نسبت به زوجه در عقد موقت شک می کنیم ، اصل بر عدم توارث است .) شهید اول ، غایت  

 ( 3/90المراد، 

اشکال بر دلیل اول : اصل عدم با آیه ی ارث که به صورت عام از عنوان زوجه نام برده و  شامل  

زوجه عقد موقت نیز خواهد شد، رفع می شود ثانیا زوجه در عقد موقت در احکام ، تحت عنوان زوجه  

ه باشیم   دائم داخل است مگر مواردی که به صراحتا خارج شده است مانند عده ، پس وقتی که شک داشت

که آیا توارث از تحت عمومیت احکام زوجه خارج است یا خیر ، اصل بر عدم خروج است . )شهید ثانی  

 ،1413  ،7/467 ) 

 دلیل دوم : شهرت و قیام سیره  

فتوای مشهور به خاطر اصل عدم و سیره فقها بر این است که توارث بین زوجین در عقد موقت ثابت  

نیست زیرا اگر این توارث وجود داشت باید مشهور می شد درحالیکه خلاف آن بین فقها و علما مشهور  

 (  153،  1422است )کاشف الغطاء، 
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  این  در که  هایی مخالفت   وجود   با  زیرا  است  مواجه  اشکال  با شهرت  این میرسد  نظر اشکال دلیل دوم : به 

  ادّعا  یک  صرف  فقط در نتیجه این شهرت  کرد   شهرت   ادعای راحتی  به   توان نمی   است  مطرح  زمینه 

 .  است 

بنابرنظر برخی از اصولیون در حجیت شهرت و سیره   که  برفرض وجود چنین شهرتی باید دانست 

  که  شهرت  و  سیره  ،  است  مواجه اشکال  با  حجیت  طرفدار آن همه با  اجماع  حتی و  اختلاف نظر است 

 ( 170/ 3، 1430، محمدرضا مظفر، 134/ 2،  1371)تقی طباطبایی قمی، خواهد داشت .  را خود  جای 

 دلیل سوم شرعی بودن اسباب ارث 

تعدّی از   باعث  و  است  محال غیروارث   برای اشخاص بر شرط توافق   است که شرعی  دارای سببی ارث  

نصوص روایات خواهد بود. زیرا روایات ما توارث در عقد را منحصر به زوجه دائم کرده اند لذا این  

،  1413)شهیدثانی ،   . حرف که زوجه در عقد موقت نیز ارث ببرد باعث نسخ منصوصات است 

7 /468 ) 

اشکال دلیل سوم : آنچه از سمت طرفداران این نظریه ادعا شده مبنی براینکه توارث در عقد موقت باعث  

عنوان    گردد قابل قبول نیست زیرا آنچه که در روایات برای ارث بردن زن ذکر شدهمیتعدی از نصّ 

زوجه برای توارث در عقد است و مسلمّ است که در عقد موقت ، عنوان زوجه بر زن بار می شود ثانیا  

اگر به کتب اصولی مراجعه گردد روشن خواهد شد که این زیاده ، نسخ نخواهد بود ثالثا اگر نسخ هم  

بیانگر ارث زوجه در عقد موقت است وانگهی نسخ به خبر واحد نیز  باشد اخبار واحدی وجود دارد که  

 (  203،  1404و علامه حلی ،  165، 1403محال نخواهد بود .) محقق حلی، 

 عدم کفایت عنوان زوجیت برای توارث دلیل چهارم :  

  ارث  بعض دیگر از آنها   و  ارث برده زوجه ها از  برخی   زیرا نبوده  ارث  استحقاق لازمه   زوجیت  صرف

بوده و به صرف صدق عنوان زوجه    شرع حکم  به   نیاز  توارث   برای پس  ،  ذمیه  زوجه  مانند  برند   نمی

و  کاشف الغطاء ،  468/  7، 1413)شهید ثانی ،  .نمی توان قائل به ارث بردن زوجه در عقد موقت شد  

1422  ،153  ) 

اشکال دلیل چهارم : اینکه زوجیت استحقاق توارث را نداشته باشد صرف یک ادّعاست ، اتفاقا  زوجیت  

استحقاق ارث را دارد مگر با وجود یکی از موانعی که در باب ارث به صورت محصور بیان شده است  

جه م.قت  لذا اصل اولیه مطابق عمومیت آیه ارث و صدق عنوان زوجه بر زوجه موقت ، ارث بردن زو

است مگر اینکه با موانعی مانندکفر تخصیص خورده باشد که در اینصورت از عمومِّ عام در موارد  

 (  7/468، 1413تخصیص خارج و در مابقی موارد، عام به حجیت خود باقی خواهد بود . )شهید ثانی، 

 دلیل پنجم : روایات : 

 روایات این باب به سه دسته تقسیم می شوند : 

 دسته اول : روایاتی که دلالت دارند بر اینکه زوجه موقت مطلقا ارث نمی برد :  
  و  متعة  المرأة یتزوّج الرجل عن  سألته: قال السلام  علیه الصادق  عن  یسار بن  سعید  رواه  روایت اول : لما  

و شیخ    3/150، 1390یشترط . )شیخ طوسی ،  لم  أو  اشترط  میراث، بینهما لیس: قال  المیراث، یشترط   لم

 ( 67/ 21و    1409و حرعاملی ،   7/265،  1407طوسی، 



 

8 

 

صادق نسبت به مردی که زنی را به ازدواج  )سعید بن یسار از امام صادق )ع( روایت کرد که از امام  

موقت خود در می آورد و شرط توارث نمی کنند پرسیدم ، حضرت در جواب فرمودند ، توارثی بین آنها  

 نیست چه شرط توارث کرده باشند و چه شرط توارث نکرده باشند( 

اشکال بر روایت : این روایت بهترین دلیل در این قسمت است لکن روایت مذکور از حیث سند دارای  

این روایت ، شخصی به نام )برقی( به صورت مطلق و بدون هیچ قید و   اشکال است زیرا در سلسله سند 

وصفی آمده است ، درحالیکه این شخص )برقی( مشترک بین سه نفر است : محمد بن خالد ، حسن بن  

خالد ، احمد بن حسن، که بنابر نظر شیخ طوسی هر سه از ثقات هستند لکن نجاشی محمد را تضعیف  

بین این سه نفر است این راوی معتبر نخواهد بود ، ابن غضائری به نقل از   کرده و چون )برقی( مشترک

پسندیده هستند  علامه در کتاب مختلف بیان می دارد که احادیث )برقی( برخی معروف و برخی غیر

چراکه وی از راویان ضعیف نیز روایت نقل کرده و برروایات مرسل نیز اعتماد می کند، پس زمانی که  

جرح و تعدیل در تعارض با یکدیگر باشند ، جرح مقدم است و بنابر نقل نجاشی احمد بن حسن همانگونه  

ری نیز نسبت به این شخص می  که پدرش مورد طعن بوده ، حال خود او نیز به همین نحو است و غضائ

گوید که " لا ابالی عمّن یأخذ" به این معنا که وی إبا نداشت که از چه کسی حدیث نقل می کند ، پس حال  

شخصی که مشخص نیست، روایت های او تحت عنوان روایت صحیح گنجانده نخواهد شد  . )شیخ  

 ( 139،  1381، و علامه حلی ،  335،  1407و نجاشی ،    386، 1427وشیخ طوسی 20طوسی ، بیتا ، 

اشکال دومی که بر روایت وارد می شود از جهت دلالت است با این بیان که استدلال بر این روایت  

مبتنی بر این است که فاعل در "اشترط" میراث باشد ، اما در صورتی که فاعل در فعل مذکور را "عدم  

شرط نشود یا اینکه  میراث" قرار دهیم ، بنابر احتمال دوم ، زوجه در عقد موقت ، مادامی که عدم میراث 

عدم میراث شرط شود، ارث نخواهد برد که روایت در بردارنده این قسمت خواهد بود ، لکن روایت  

صورتی که طرفین شرط توارث کرده باشند را شامل نخواهد شد و ساکت است ، پس این روایت اولا از  

متقن نخواهد بود . )فاضل  محل بحث خارج و ثانیا با وجود احتمال مذکور دیگر استدلال به روایت 

 (  359لنکرانی، تفصییل الشریعة،  

  عن  السلام  علیه   اللّ   عبد   أبا  سألت »: قال  عمرو بن  اللّ  عبد   عن صالح،  بن جمیل  روایت دوم : روایة 

و شیخ    3/150،  1390)شیخ طوسی ،   « ترثها  لا  و   ترثك لا  أن  حدودها   من: قال  حدّها؟ ما : فقلت  المتعة،

 ( 68/ 21و    1409و حرعاملی ،   7/265،  1407طوسی، 

)جمیل بن صالح از عبدالله بن عمرو نقل می کند که می گوید : از امام صادق ع در مورد متعه پرسیدم ،   

پس گفتم که حدود متعه چیست ؟ حضرت در جواب فرمودند که از حدود متعه این است که ارث نمی برد  

 از تو و تو نیز از او ارث نمی بری( .  

استدلال به روایت بدینگونه است که امام در این روایت ، نفی میراث را از لوازمِّ ماهیت عقد قرارداده و  

بیان می دارد واجب است که توارث بین زوجین نباشد ، اما در صورت عدم اشتراط ارث یا شرط عدم  

روایت، مخالف و   ارث که واضح است و اما در صورت اشتراط ارث ، این شرط به دلیل اینکه وفق این

 منافات با مقتضای عقد بوده ، واجب است که این شرط باطل باشد .  
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به این روایت نیز اشکالی از حیث سند وارد شده است ، به این نحو که این روایت مجهول السند است  

هرچند که باقی راویان آن واضح هستند ، پس با این جهل از سند ، نمی تواند حجت در مقابل عمومیت  

 ( .  7/468،  1413قرآن باشد .)شهید ثانی ،  

نقد دیگری که به روایت فوق وارد می شود از جهت دلالت است  با این بیان که ، مراد از " حد " مطرح  

شده در روایت ، جنس و فصلی نیست که ملازم با عدم توارث باشد ، بلکه ظاهر از روایت این است که  

ف ازدواج دائم  از احکام متعه عدم توارث است وصرف عقد موقت ، اقتضای توارث را ندارد ، به خلا

که متقضی چنین توارثی هست ، پس مادامی که روایت در بردارنده این است که متعه متقضای توارث را  

ندارد ، منافات با اقتضای توارث در صورت شرط در متن عقد را نخواهد داشت ، پس حاصل این است  

ندارد نه اینکه عقد متعه مقتضی  که معنای روایت این چنین خواهد بود که عقد متعه ، متقضای توارث را  

 ( 359،  1421عدم توارث است . )فاضل لنکرانی،  

 دسته دوم : روایاتی که عدم ارث زوجه را از ارکان عقد دانسته اند:  

این روایات نیز قول مشهور را اثبات می کند به این معنا که وقتی زوجین انشاء عقد می کنند ، مهلت را  

تعیین و عدم ارث را هم که از ارکان عقد موقت و از ویژگی ها و خصوصیات آن است ذکر می کنند که  

 به صورت شرط ضمن عقد نیست بلکه از خصوصیات و ویژگی های عقد موقت است .  

  لا  أن  على   و  سفاح غیر   نكاحا    نبیه سنّة  و  اللّ   كتاب   على  متعة  أتزوّجك : تقول:  ثعلبة : قال حدیث اول : عن 

،  1407.)شیخ کلینی ،  11العدّة  علیك أنّ  على  و  درهما   كذا و  بكذا یوما   كذا  و  كذا لا أرثك  و  ترثینى 

5 /455 ) 

)از ثعلبه نقل شده است که معصوم ع نسبت به عقد موقت می گویی ، مطابق کتاب خدا و سنت پیامبرش  

با تو عقد موقت می بندم ، نکاحی که در آن حرام نیست و بر اینکه نه تو از من ارث ببری و نه من از  

 .  تو ارث ببرم مدت این میزان و بر این میزان مهریه و بر اینکه عده نگاه داری (  

  و  بكذا  یوما    كذا و  كذا متعة أتزوّجك  :الشروط  هذه  یقول فیه أن  من   بدّ  لا : قال بصیر أبى  روایت دوم : عن 

  تعتدّى   أن على  و  أرثك لا  و  ترثینى  لا   أن على  و  نبیه   سنةّ و  اللّ  كتاب  على  سفاح   غیر نكاحا    درهما كذا

 ( 455/ 5،  1407کلینی ،  و شیخ   263/ 7، 1407شیخ طوسی ، (یوما .  اربعین و  خمسة

)ابی بصیر نقل می کند  معصوم ع فرمود که چاره ای نیست که بگویی در عقد موقت این شروط را که :  

با تو ازدواج موقت می کنم با این مدت و مهریه یک درهم ، ازدواجی که حرام نیست بنابر کتاب خدا و  

 نگهداری ( .   روز عده 45سنت پیامبرش بر اینکه تو از من ارث نبری و من هم از تو ارث نبرم و 

 
  الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عنَْ عُثْماَنَ بْنِ  عَمْرِو عنَْ أَبِیهِ  عنَْ إِبْرَاهِیمَ  بنُْ  این حدیث با تفصیل بیشتر و با همین مضمون از ابان بن تغلب نیز نقل شده است : عَلِیُّ 11

  عَبدِْ لِأَبِی قُلتُْ : قاَلَ تغَْلبَِ  بنِْ   أَبَانِ عنَْ  الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عنَْ أَسْلَمَ بنِْ   محَُمَّدِ وَ مهِْرَانَ  بْنِ إسِْمَاعِیلَ  عنَْ زِیاَدٍ  بْنِ سَهْلِ  عنَْ مُحَمَّدٍ  بْنُ عَلِیُّ  وَ تغَْلِبَ بْنِ أَباَنِ عنَْ

  وَ بِکَذَا سَنةًَ  کذََا   وَ کَذَا شِئتَْ  إِنْ وَ یَوْماً  کَذَا وَ کذََا موَْرُوثةًَ  لاَ  وَ  وَارِثةًَ لاَ  ص نَبِیِّهِ سُنَّةِ  وَ اللَّهِ کِتاَبِ عَلَى مُتْعةًَ  أَتَزَوَّجكُِ تَقُولُ قَالَ بِهَا  خلََوْتُ إِذَا  لَهَا  أَقُولُ  کَیفَْ ع  اللَّهِ 

  أَذْکُرَ أَنْ أَسْتحَْیِی فَإِنِّی قُلْتُ بِهاَ   النَّاسِ   أَوْلَى  أَنتَْ وَ امْرأََتكَُ  فَهِیَ رَضِیتَْ فَقَدْ  نَعَمْ  قاَلَتْ  فَإِذَا کَثِیراً أَمْ  کَانَ  قَلِیلًا عَلَیهِْ ترََاضَیْتُماَ  مَا الْأَجْرِ منَِ  تُسَمِّی وَ  دِرْهَماً کذََا

  طَلَاقَ إلَِّا تُطَلِّقَهاَ  أَنْ عَلَى تَقدِْرْ  لَمْ وَ  واَرِثَةً کَانَتْ وَ الْعدَِّةِ  فِی النَّفَقةَُ  لَزِمَتكَْ وَ مُقَامٍ تَزْویِجَ کاَنَ تَشْتَرِطْ لَمْ  إِنْ إِنَّكَ  قَالَ کَیفَْ  وَ قُلْتُ عَلَیْكَ أَضَرُّ هُوَ قاَلَ  الْأیََّامِ شَرْطَ

 .السُّنَّةِ
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اشکال به روایت : به دسته دوم از روایات نیز اشکالاتی از جهت دلالت وارد شده است، زیرا ظهور  

روایت در رکن بودن عدم ارث محل تردید است چراکه می توان اینگونه ادعا کرد که این موضوع به  

طرح  عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده است نه رکن عقد لذا در دلالت روایت، احتمال دیگری نیز م

است، همچنین اگر عدم توارث در ضمن عقد مفروض بود، انگیزه ای برای ذکر آن در قالب شرط ضمن  

عقد وجود نمی داشت لذا روایت دربردارنده این است که گویا ذات عقد حداقل اقتضای توارث را دارد و  

 طرفین از طریق شرط ضمن عقد می خواهند مانع ایجاد این اثر طبیعی عقد شوند. 

 هنّ »دسته سوم : روایاتی که دربردارنده این است که زوجه عقد موقت زوجه مستاجرة است : 
  «مستأجرات 

د   بْنُ  الْحُسَیْنُ  ِّ  عَبْدِّ   أبَِّي عَنْ   أبَِّیهِّ  عَنْ   زُرَارَةَ  بْنِّ  عُبیَْدِّ   عَنْ   مُسْلِّم   بْنِّ   سَعْدَانَ  عَنْ  إِّسْحَاقَ  بْنِّ   أحَْمَدَ  عَنْ   مُحَمَّ   ع  اللَّ

نَ   هِّيَ   أَ  الْمُتعَْةَ  لَهُ  ذكََرْتُ : قَالَ  جْ   فَقاَلَ  الْْرَْبعَِّ  مِّ نْهُنَ  تزََوَّ   452/ 5،  1407)شیخ کلینی،  . مُسْتأَجَْرَات   فَإِّنَّهُنَّ  ألَْفا   مِّ

 ( 47/ 12،  1406و محمدباقر مجلسی ،    18/ 21، 1409و شیخ حر عاملی ، 

احمد بن اسحاق از سعدان بن مسلم از عبید بن زاره از پدرش زراره و ایشان از امام  )حسین بن محمد از 

صادق ع نقل می کند که می گوید به امام صادق در مورد متعة عرض کردم که آیا تعداد آن چهاتا است ،  

 حضرت فرمودند که از متعه هزارتا به ازدواج در بیاور ، پس همانا آنها مستأجره هستند( 

  هم  روایات  این که دریافت می کند، پس  است  مبلغى مقابل  مستاجر در عمل  بلكه  نیست   ارث  اجاره در

 تواند به عنوان دلیل دیگری مطرح شود .  مى

  كما  مستأجرة باشد  واقعا    كه این  نه  است  مجازى تشبیه  مستأجرات  به   اشکال به روایت: در حقیقت تعبیر

  منظور  به  نظر  جواز  باب  در « الثمن بأعلى  یشتریها »  تعبیر  مثلا   اند كرده  تشبیه  بیع  به   را دائم  عقد   كه این 

)ناصر   . شود نمى  چیزى   بر  دلیل تشبیهات  این   پس  است، شده  تشبیه بیع  به دائم  نكاح به دفعات   نكاح،

( برهرکدام از دسته های فوق اشکالاتی از جهت سند روایات وارد است  68/ 5،  1424مکارم شیرازی ،  

 برخی ضعیف و برخی اسناد معتبر است لکن در مجموع این روایات متضافر هستند.  

 نظریه سوم : ماهیت عقد ازدواج، مقتضای ارث بردن را دارد :  

 مطابق این دیدگاه، اصل بر ارث بردن زوجین در عقد موقت است مگر اینکه طرفین شرط سقوط کنند .  

درصورتی که عقد ازدواج موقت مطلق باشد یعنی ماهیت لا بشرط )نسبت به ارث بردن تعیین تکلیف  

نشود(، در این صورت ارث ثابت است و در صورتی که طرفین شرط عدم توارث کنند در این صورت  

رث  ، توارث منتفی است و اگر طرفین در ضمن عقد شرط توارث کنند ، این اشتراط تاکید است زیرا توا

 به مقتضای عقد ازدواج ثابت است نه اشتراط طرفین .  

درصورتی که اندک دقتی در ادلّه صورت گیرد، نمی توان حتی به این دلیل که زوجه در عقد موقت ارث  

نمی برد، بیان داشت که پس همسر در عقد موقت عنوان زوجه بر آن تطبیق ندارد زیرا فقدان میراث  

آنها ارث می برد  دلیل بر فقدان زوجیت نیست زیرا زوجه ذمی و کنیز نه ارث می برند و نه زوج آنها از 

در حالی که عنوان زوجه برآنها اطلاق می شود ، و بنابر مذهب شیعه ، توارث در عقد موقت مادامی که  

در اصل عقد با توافق طرفین نفی نشود حاصل است ، مگر زمانی که طرفین شرط نفی میراث کنند .  

 ( .  128و ابن ابی عقیل ، بیتا،   275،  1415)سید مرتضی ،  
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 ادله نظریه سوم : 

 :  12دلیل اول : عموم آیه ارث 
استدلالی که می توان نسبت به عمومیت آیه ارث مطرح کرد همان استدلالی است که در دیدگاه اول   

نسبت به این آیه مطرح شد بدین گونه که : خداوند در سوره مبارکه نساء به طور مطلق از توارث  

زوجین سخن گفته ، واضح و مشخص است که در عقد موقت ، عنوان زوجه بر زن بار می شود در  

غیراینصورت خداوند که سوره مبارکه مؤمنون می فرماید همانا قد افلح المؤمنون ... و الذین هم لفروجهم  

حافظون الا علی ازواجهم او مالکت ایمانهم ... : همانا مؤمنان به رستگاری رسیدند ... و کسانی که  

ان ... ، حال در عقد موقت  فروج و اندامشان را از عمل حرام حفظ می کنند مگر بر همسران یا کنیزهایش 

 عنوان زوجه بر زن بار می شود و الا باید بر مرد حرام می بود .  

 نقد این دلیل: 

این دلیل با این اشکال که عمویت آیه نسبت به توارث بین زوجین ، در خصوص اصل ارث بردن زوجین  

است و نسبت به عقد موقت با روایتی که دلالت بر توارث در صورت شرط کردن بین زوجین است  

 تخصیص می خورد مانند : 

  بغیر  نكاح   و  بمیراث،  نكاح المتعة  تزویج  : قال»: السلام علیه الرضا  عن   نصر  أبي  بن   محمد  بن  أحمد  حسنة 

و شیخ    5/465، 1407) شیخ کلینی ،    «یكن لم  تشترط  لم  إن  و  كان،  المیراث  اشترطت  إن  میراث،

 (  3/149،  1390و شیخ طوسی ،    264/ 7،  1407طوسی ،  

)احمد بن محمد بن ابی نصر از امام رضا ع نقل می کند که حضرت فرمودند : ازدواج موقت ، ازدواجی  

است)که گاهی( با میراث و ازدواجی است )که گاه(بدون میراث است ، اگر شرط توراث کنند ، میراث  

 هست و اگر شرط توارث نکنند ، میراث نیست(  

  على فهما المیراث  اشترطا  فإن»: آخره  حدیث  في  السلام  علیه   الصادق عن   مسلم بن   محمد  صحیحة 

   «شرطهما

 (  149/ 3،  1390و شیخ طوسی ،  264/ 7،  1407طوسی ،  )شیخ 

 دلیل دوم روایت :  

،  1413و شیخ صدوق ،   22/ 7،  1407الف( عمومیت حدیث المؤمنون عند شروطهم.)شیخ طوسی ،  

 (  2/157، 1417و فاضل آبی،   18/16، 1409و حرّ عاملی ،  202/ 3

 
  لَمْ  إِنْ ترََکْتُمْ مِمَّا  الرُّبُعُ  لَهنَُّ  وَ  دَینٍْ  أَوْ بِهاَ   یُوصِینَ  وَصِیَّةٍ بَعْدِ منِْ  ترََکنَْ  مِمَّا الرُّبُعُ  فَلَکُمُ ولَدٌَ  لَهنَُّ   کاَنَ فَإنِْ  ولََدٌ لَهُنَّ یَکنُْ   لَمْ إنِْ  أَزْواَجُکُمْ   تَرَكَ مَا نِصفُْ  لَکُمْ وَ 12

  مِنْهُماَ  وَاحدٍِ فَلِکُلِّ أُختٌْ   أَوْ أَخٌ  لهَُ  وَ امْرَأَةٌ  أَوِ  کَلالََةً یوُرَثُ  رَجُلٌ  کَانَ إِنْ وَ دیَنٍْ  أَوْ  بِهاَ  تُوصُونَ  وَصِیَّةٍ بَعدِْ منِْ  ترََکْتُمْ مِمَّا الثُّمُنُ فلََهُنَّ  وَلدٌَ لَکُمْ کاَنَ  فَإنِْ ولَدٌَ  لَکُمْ  یَکنُْ

 .   12سوره مبارکه نساء آیه   حَلِیمٌ عَلِیمٌ اللَّهُ  وَ اللَّهِ مِنَ وَصِیَّةً مُضَارٍّ غَیْرَ دیَنٍْ أَوْ بِهاَ  یُوصَى  وَصِیَّةٍ بَعدِْ منِْ  الثُّلُثِ فِی  شُرَکاَءُ فَهُمْ  لكَِ ٰ  ذ  مِنْ أَکْثَرَ کاَنوُا   فَإنِْ السُّدُسُ 
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از جمله روایاتی که در بسیاری از کتب روایی از امام صادق ع نقل شده است عبارت از حدیث فوق  

است که مضمون این روایت گویای این است که مسلمانان بر پیمان و شرایطی که می بندند باید پایدار  

 . 13باشند مگر شرایطی که بر خلاف کتاب خداوند باشد 

این روایت از آنچنان اهمیتی برخوردار است که فقیهان امامی، به استناد این روایت قاعده ای تحت  

عنوان "قاعده المؤمنون عند شروطهم یا قاعده شروط"را استنباط وبرداشت کرده اند که مفاد این قاعده  

اردی که بر خلاف  همانگونه که از سطر فوق برداشت میشود دلالت بر لزوم وفای به عهد دارد مگر مو

و محقق   371/ 2،   1379و موسوی بجنوردی،   22/37،  1432شریعت اسلام باشد.)کاشف الغطاء،  

 (.  35، 1381داماد، 

 نقد استدلال فوق : 

نقدی که به استدلال به این حدیث وارد میشود این است که این حدیث زمانی قابل تمسک خواهد بود که  

موجبات حدیث یعنی اشتراط وجود داشته باشد در حالیکه با عنیات به نظریه سوم، ماهیت عقد متقضای  

قابلیت استدلال  توارث را دارد چه شرط توارث شده باشد و چه شرط توارث نشده باشد ، پس این حدیث 

 (  7/471،  1413برای این نظریه را ندارد . )شهید ثانی ، 

  یتوارثان  انهّما  متعة،  المرأة یتزوّج  الرجل  في یقول  السّلام علیه  جعفر  أبا  سمعت : قال  مسلم، ابن ب( موثقة 

،  1409و شیخ حرعاملی ،    5/457، 1407شیخ کلینی ،  (النكاح .  بعد  الشرط  إنمّا و  یشترطا  لم إذا

21 /47   ) 

)ابن مسلم در موثقه ای می گوید ، شنیدم که امام باقر ع در مورد مردی که زنی را به ازدواج موقت  

درآورده است می فرمایند ، ایندو از یک دیگر ارث می برند زمانی که شرط عدم توارث نکرده باشند و  

 همانا شرط حین نکاح است( . 

برخی حدیث مزبور را موثقّه دانسته و سند حدیث را معتبر می دانند و علت توثیق نیز به ایندلیل است که  

 (   5/70،  1424دونفر از راویان حدیث از فطحیّه هستند. )مکارم شیرازی ،  

 نقد اول روایت : 

 به این روایت دو اشکال وارد شده است : 

الف( این روایت با توجه به اینکه دو نفر از راویان آن از فطحیه هستند از نظر سندی اشکال داشته و  

 سند روایت ضعیف است . 

ب( این روایت مخالف با برخی از قواعد است ، از جمله اینکه در این روایت به شرط متاخر از عقد  

،  1413نکاح اعتبار داده است در حالیکه شرطی معتبر است که در ضمن عقد نکاح باشد .)شهید ثانی ، 

7 /471  ) 

 
هِّ  وَ .  13 ید   بْنِّ  الْحُسَیْنِّ  عَنِّ  بِّإِّسْناَدِّ ِّ   عَبْدِّ  عَنْ  سُوَیْد    بْنِّ  النَّضْرِّ  عَنِّ  سَعِّ ناَن   بْنِّ  اللَّ ِّ  عَبْدِّ  أبَِّي عَنْ  سِّ نْدَ  الْمُسْلِّمُونَ : قاَلَ  ع  اللَّ مْ  عِّ هِّ   خَالَفَ  شَرْط    كُلَ  إِّلاَّ  شُرُوطِّ

تاَبَ  ِّ  كِّ  .یَجُوزُ  فَلَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ
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 پاسخ نقد : 

این نقد را برخی دیگر از فقها بدین نحو توجیه کرده اند که احتمال دارد )بعد( به معنای )حین( باشد لذا  

معنای روایت این است : )انمّا الشرط حین النکاح( لذا اشکال وارد شده با این توجیه مرتفع می گردد.  

 ( 70/ 5،  1424)مکارم شیرازی، 

 نقد دوم روایت :  

وجود   اگر  است  اللّ   حكم اشکال دیگری که به این روایت وارد خواهد شد عبارت این است که  ارث  

كرد   ساقط  را اللّ  حكم  تواننمى   دائم عقد   در كه  گونه  همان  كرد  ساقط  را  آن تواننمى  شرط  با  داشته باشد،

 ( 5/70، 1424. )مکارم شیرازی،  

داشت که موثقّة ابن مسلم حمل بر جایی می شود که در عقد موقت ، مدت ذکر  در نهایت می توان بیان 

که مدت در عقد موقت ذکر نشود ، این عقد انصراف به  نشده باشد و بنابرعقیده غالب فقها در صورتی

دائم داشته و توارث زوجین از یکدیگر در عقد دائم از مسلمات فقهی است و در جایی که عقد موقت  

مطلق باشد)شرط ارث در آن مطرح نشود( ، مقتضی توارث نخواهد بود که موافق با اخباری است که  

عقد موقت دارند ، هرچند که این حمل، خلاف ظاهر روایت است  دلالت بر عدم اقتضای ذاتی توارث در  

 ( 3/151، 1390لکن طریقی برای جمع است . )شیخ طوسی ، 

نظریه چهارم : اصل عقد موقت متقضی توارث نیست مگر زمانی که در ضمن عقد ، شرط توارث شود  

  . 

با روایاتی که در این مبحث وجود دارد این مطلب برداشت می شود که شرط ثبوت ارث در عقد موقت  

جایز و وجوب عمل دارد و باید بدین نکته توجه شود که نفی توارث نیاز به شرط ندارد زیرا عقد موقت  

  3/135  ،1387و فخر المحققین ،    3/149،  1390ذاتا متقضی توارث نیست.)شیخ طوسی ، استبصار، 

و شیخ   299/ 5،   1410و شهید ثانی ، 182،  1410وشهید اول ،    90/ 3،  1414و  شهید اول،  

و    2/275،  1410و ابوالقاسم خوئی ،   5/243، 1421و محمدجواد مغنیة ،  228،   1415انصاری، 

و    48/ 3و محمداسحاق فیاض ، بیتا،    2/97و  جعفرسبحانی ، بیتا ،  358، 1421فاضل لنکرانی ، 

 ( 312/ 3،  1428و وحیدخراسانی ،   518/ 2صادق روحانی ، بیتا،  سید 

را برای توارث بررسی می شود چند دسته روایت قابل توجه است اولا   وقتی که روایات بحث عقد موقت 

روایاتی که دلالت بر ممنوعیت توارث زوجه در عقد موقت دارد و ثانیا روایاتی که دلالت بر امکان  

 توارث در عقد موقت دارند ، مانند :  

دُ  .1 یمَ  بْنِّ   عَلِّيِّّ   عَنْ   یعَْقوُبَ   بْنُ  مُحَمَّ دِّ  بْنِّ  أحَْمَدَ  عَنْ   أبَِّیهِّ  عَنْ  إِّبْرَاهِّ   الْحَسَنِّ  أبَِّي  عَنْ   نصَْر   أبَِّي  بْنِّ  مُحَمَّ

ضَا یجُ : قَالَ  ع  الرِّّ یرَاث    نِّكَاح   الْمُتعَْةِّ  تزَْوِّ یرَاث    بِّغَیْرِّ   نِّكَاح   وَ   بِّمِّ یرَاثَ  اشْترََطَتِّ  إِّنِّ  مِّ   لَمْ  إِّنْ  وَ  كَانَ  الْمِّ

طْ   . یكَُنْ  لَمْ  تشَْترَِّ

دُ  رَوَاهُ  مَا .2 د   بْنِّ  أحَْمَدَ  عَنْ  یحَْیَى   بْنِّ   أحَْمَدَ  بْنُ   مُحَمَّ   بْنِّ   الْحَسَنِّ  عَنِّ   جَهْم   الْحَسَنِّ بْنِّ  عَنِّ   الْبرَْقِّيِّّ  عَنِّ   مُحَمَّ

یدِّ   عَنْ  مُوسَى  ِّ  عَبْدِّ  أبَِّي  عَنْ   یسََار    بْنِّ   سَعِّ جُلِّ  عَنِّ  سَألَْتهُُ : قَالَ  ع  اللَّ جُ  الرَّ طِّ  لَمْ  وَ   مُتعَْة   الْمَرْأةََ  یتَزََوَّ   یشَْترَِّ

یرَاثَ  یرَاث   بَیْنهَُمَا  لَیْسَ  قَالَ  الْمِّ طْ   لمَْ  أوَْ  اشْترََطَ  مِّ  . یشَْترَِّ

دُ  رَوَاهُ  مَا .3 دِّ  عَنْ  یحَْیَى   بْنِّ   أحَْمَدَ  بْنُ   مُحَمَّ یر   بْنِّ   جَعْفرَِّ  عَنْ   الْحُسَیْنِّ  بْنِّ  مُحَمَّ ادِّ  عَنْ   بشَِّ   عَنْ  عُثمَْانَ   بْنِّ  حَمَّ

یلِّ  ِّ  عَبْدِّ   عَنْ  صَالِّح   بْنِّ   جَمِّ و  بْنِّ  اللَّ ِّ  عَبْدِّ   أبََا  سَألَْتُ : قَالَ  عَمْر  نَ  حَلَال   فَقاَلَ  الْمُتعَْةِّ  عَنِّ   ع  اللَّ ِّ  مِّ   وَ  اللَّ
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نْ   قَالَ  حَدُّهَا  فمََا  قلُْتُ  رَسُولِّهِّ  هَا  مِّ ثهََا ألَاَّ  حُدُودِّ ثكََ  لاَ  وَ   ترَِّ دَّتهَُا   كَمْ  فقَلُْتُ  قَالَ  ترَِّ   أرَْبعَوُنَ  وَ   خَمْسَة    قَالَ  عِّ

 ( 655/ 22، 1406و فیض کاشانی ،   7/265،  1407)شیخ طوسی ،  .مُسْتقَِّیمَة   حَیْضَة   أوَْ  یَوْما  

)جمیل بن صالح از امام صادق ع نقل می کند که از امام صادق ع در مورد متعة سؤال پرسیدم ،  

حضرت فرمودند که حلالی از سمت خدا و پیغمبر است ، عرض داشتم حدود آن چیست ؟ حضرت  

فرمودند که از حدود متعة این است که نه تواز او ارث می بری و نه او از تو ارث می برد ، عرض  

 روز یا یک حیض مستقیم (   45عده ی چقدر است ، حضرت فرمودند که    داشتم

همانگونه که در روایات فوق ملاحظه می گردد، دو دسته روایت وجود دارد که عده از روایات همانند  

روایت شماره اول گویای امکان توارث، روایت دوم و سوم نیز بیانگر عدم توارث است لکن شیخ طوسی  

اتی که بیانگر عدم  بیان می دارد که تعارض و منافاتی بین این دو دسته روایات ذکر شده نیست زیرا روای

توارث در عقد موقت هستند، دلالت بر این دارند به خودی خود میراثی بین زوجین در عقد موقت نیست  

چه شرط نفی میراث شده باشد و چه شرط نفی میراث نشده باشد که این لازمه ذات عقد موقت است اما  

 (.  150/ 3، 1390منافاتی با ارث در صورت اشتراط ندارد. )شیخ طوسی، 

 دلیل نظریه چهارم روایت :  

و شیخ صدوق ،    3/232،  1390عمومیت حدیث المؤمنون عند شروطهم .) شیخ طوسی ،   حدیث اول : 

1378  ،2 /159 .) 

، اصل عقد  14در توضیح این روایت باید بیان کرد که با توجه به نکاتی که در روایات سابق بیان شد 

اقتضای توارث را ندارد و از جهتی نیز بر اساس حدیث المؤمنون عند شروطتهم درصورت اشتراط  

 ( 2/96بیتا ،   توارث از سمت زوجین، منافاتی با اصل عقد به وجود نخواهد آمد . )جعفرسبحانی،

  نكاح المتعة  تزویج »: قال السّلام  علیه   الرضا  الحسن أبي  عن صحیحا  البزنطي  عن   روي حدیث دوم: ما

  و  465/ 5  ،1407  ، کلینی شیخ)  . «یكن   لم تشترط  لم إن و  كان  اشترطت  إن  میراث  بغیر   نكاح   و  بمیراث 

 ( 149/ 3  ،1390 ،  طوسی  شیخ و  264/ 7  ، 1407  ، طوسی  شیخ 

  على  فهما  المیراث  اشترطت  فإن : قال أنّه  السلام  علیه  الصادق عن   مسلم  بن  محمّد   حدیث سوم : لصحیحة

 شرطهما . 

قبل از بیان نکات مطرح شده نسبت به این روایات باید توجه کرد که روایت دوم تصریح در اثبات نظریه  

چهارم داشته لکن به غیر از سایر راویان ثقه در سند، ابراهیم بن هاشم قمّی است که به تعبیر محققّین در  

نیست لکن مدح و حسن او    علم رجال، کثیرالعلم و الروایة می باشد هرچند که تصریحی بر توثیق اش

 ( 469/ 7،  1413مطرح شده است.)شهید ثانی ،  

 
دُ  14 یمَ  بْنِّ   عَلِّيِّّ  عَنْ  یَعْقوُبَ  بْنُ  مُحَمَّ دِّ  بْنِّ   أحَْمَدَ  عَنْ  أبَِّیهِّ  عَنْ   إِّبْرَاهِّ ضَا  الْحَسَنِّ  أبَِّي عَنْ  نَصْر   أبَِّي  بْنِّ  مُحَمَّ یجُ : قاَلَ  ع  الرِّّ یرَاث    نِّكَاح   الْمُتْعةَِّ  تزَْوِّ   نِّكَاح   وَ  بِّمِّ

یرَاث   بِّغیَْرِّ  یرَاثَ  اشْترََطَتِّ   إِّنِّ  مِّ طْ  لمَْ  إِّنْ  وَ   كَانَ  الْمِّ  .  یَكُنْ  لمَْ   تشَْترَِّ
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 اشکالات نظریه چهارم : 

 اشکال اول :  
بر اساس برخی از روایات نظریه چهارم با اشکال مواجه خواهد بود، زیرا این نظریه در صدد اثبات این  

مطلب است که اصل عقد ازدواج مادامی که طرفین شرط توارث نداشته باشند مقتضی توارث نیست  

باشند،   درحالیکه برخی از روایات بیانگر این است که زوجین مادامی که عدم توارث را شرط نکرده

ارث خواهند برد. پرواضح است که با توجه به این مطلب، ماهیت عقد ازدواج اقتضای توارث را خواهد  

 داشت به عنوان مثال می توان روایت ذیل را بیان کرد :  

دُ  رَوَاهُ  مَا دِّ  عَنْ   یعَْقوُبَ   بْنُ   مُحَمَّ د   بْنِّ   أحَْمَدَ  عَنْ  یحَْیَى   بْنِّ  مُحَمَّ ال   ابْنِّ  عَنِّ   مُحَمَّ دِّ  عَنْ   فَضَّ   قَالَ  مُسْلِّم   بْنِّ   مُحَمَّ

عْتُ  جُلِّ  فِّي  یقَوُلُ  ع  جَعْفرَ   أبََا  سَمِّ جُ  الرَّ طَا  لَمْ  إِّذاَ یَتوََارَثاَنِّ   إِّنَّهُمَا مُتعَْة   الْمَرْأةََ  یتَزََوَّ   بعَْدَ   الشَّرْطُ  إِّنَّمَا  وَ  یشَْترَِّ

النِّّكَاحِّ 
15. 

 پاسخ اشکال :  

شیخ طوسی این روایات را اینگونه حمل می کنند که مدت در عقد موقت ذکر نشده باشد در این صورت  

عقد انصراف به دائم خواهد داشت و مسلم است که زوجین در عقد دائم از یک دیگر ارث خواهند برد. .  

 ( 3/150،  1390)شیخ طوسی،  

 نقدی بر پاسخِّ اشکال :  

شاید این حمل بعید از ظاهر روایت باشد زیرا در متن روایت لفظ "متعه" مقدم شده و ثانیا سوال نیز  

پیرامون ازدواج موقت است نه مطلق ازدواج ، تا اینکه احتیاج به تقید داشته و نتیجه تفصیل بین ازدواج  

 ( . 95/ 2دائم و موقت باشد )جعفرسبحانی،بیتا ، 

 توجیه تأویل شیخ طوسی :  

اولین وجه برای تاویل مذکور این است که صحیحه ای دیگر از محمد بن مسلم بر همین مطلب دلالت  

 دارد که عقد موقت متقضی توارث نیست و توارث در صورت اشتراط مترتب خواهد شد :  

  إن و  - :قال أن  إلى  - علیه  تراضیا  ما»: فقال  - المتعة في  یعني  - المهر؟ كم : السّلام علیه   اللّ   عبد  أبا  سألت : قال

 ( 316/ 100، 1403محمدباقرمجلسی، ( «شرطهما  على   فهما المیراث  اشترطا

وجه دوم این است که احتمال دارد لفظ )لا( از موثقه مذکور حذف شده باشد و اصل روایت این باشد که  

 ( 95/ 2بیتا ،   )انهّما لا یتوارثان الا لم یشترطا( )جعفرسبحانی،

 اشکال دوم: 

هیچ لازمه ای جز زوجیت برای توارث وجود ندارد، چیزی نیز بیانگر اقتضای توارث زوجین نیست   

مگر آیه ای که بیان آن گذشت ، حال اگر عنوان زوجه مطرح شده در آیه بر زوجه در عقد موقت بار  

اید  می شود ، توارث ثابت است هرچند که شرط ثبوت ارث نشده باشد و همچنین شرط نفی ارث نیز ب

 
محمد بن مسلم می گوید از امام باقر ع در خصوص مردی که زنی را به عقد موقت خود در آورده بود شنیدم ، مادامی که دو نفر عدم ارث را   15

 شرط نکرده باشند ارث خواهند برد، همانا شرط در حین نکاح )معتبر( است. 
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باطل باشد ، و در صورتی که عنوان زوجه درآیه بر زوجه در عقد موقت ، صادق نیست ، توارثی ثابت  

نخواهد بود ، چه شرط ارث شده باشد و چه شرط ارث نشده باشد ، زیرا در اینصورت شرط توارث  

 ( .  70/ 5، 1424نسبت به کسی است که وارث نیست پس باطل است.)ناصر مکارم شیرازی ،  

 پاسخ :  

ارث بر عقد تنها مترتب نیست تا درنتیجه اشتراط لغو باشد همچنین بر شرط به تنهایی نیز مترتب نیست  

تا درنتیجه از قبیل توریث اجنبی باشد ، بلکه عقد دائم، علت تامه برای توارث و عقد منقطع جزء العلّة  

متقضی با شرط به اتمام  است به بیان دیگر ، عقد موقت شباهت به متقضی دارد که تاثیر گذاری این 

خواهد رسید پس در نتیجه عقد موقت داخل در آیه خواهد بود و اگر نصوص وارد شده بر منع از توارث  

در عقد موقت نبود ، هرآینه می توان بیان داشت که عقد موقت نیز علت تامه برای توارث خواهد بود  

 د دائم بدانیم باز می دارند . لکن نصوص وارد شده ما را از اینکه عقد موقت را همانند عق

 اشکال سوم :  

  صحیحه بزنطی و ابن مسلم که برای این نظریه بدان تمسّک شد ، قابلیت حمل به وصیت را دارند یعنى  

  چهارم  یك  یا هشتم  یك  هم   زن  ارث  چون  و   است  قبول بدهند  ارثى  او به  كه  زن  این  براى  كنى  وصیّت  اگر

شود .) محقق کرکی ،  مى  اطلاق  هم وصیّت  به  شرط، پس  است،  نافذ  ثلث   در هم   میّت  وصیّت   و است 

 (  5/69،  1424و ناصرمکارم شیرازی ،   13/39،  1414

 پاسخ :  

م،   التزام به اینکه وارثت در عقد موقت تابع اشتراط طرفین است ، بعد از اینکه بیان شدکه شرطِّ متمِّّ

مقتضی عقد موقت است ، بعید نیست ، و بیان شد که وارثت به خاطر صرف عقد نیست تا قابل تفکیک  

 است .  نباشد و به خاطر شرط هم نیست تا اشکال وارد شود که این از قبیل ارث بردن اجنبی 

 اشکال چهارم : 

لازمه اینکه شرط مفید ارث باشد این است که مطابق آن چیزی باشد که واقع می شود لذا اگر شرط  

اختصاص به یکی از زوجین داشته باشد ، ارث نیز از سمت او خواهد بود درحالیکه توارث از دو طرف  

 غلبه دارد.

 پاسخ : 

کیفیت توارث تابع ضوابطی است که شارع بیان کرده است ، و هچنین زوجه در عقد موقت داخل در  

عمومیت آیه است و همانا شرط نیز متمم متقضی عقد موقت برای تاثیر عنوان زوجیت می باشد، پس در  

 ( 2/97تابع قواعد شرعی است نه اشتراط طرفین . )جعفرسبحانی، بیتا، نتیجه کیفیت توارث 

 واکاوی و بررسی نظریات بیان شده : 

نکته قابل توجه این است که از بین نظریات بیان شده، از جمله نظریه اول که در پی اثبات مطلق توارث  

زوجین و نظریه دوم که در صدد اثبات عدم توارث زوجین در عقد موقت بود هرچند زوجین شرط  

جین است ،  توارث کرده باشد و همچنین نظریه چهارم که بیانگر این بود که اصل عقد مقتضی توارث زو

 هرکدام با اشکالی مواجه هستند. 
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نظریه اول با این اشکال مواجه است که ما روایات متعددی داریم که گویای این است که زوجین در عقد  

موقت ارث نمی برند، لذا با این تعداد از روایات نمی توان به راحتی ارث زوجین در عقد موقت را  

 مطرح کرد.  

به طرفداران نظریه دوم نیز می توان این نقد را وارد که روایات دالّ بر عدم ارث، در حقیقت به بیان این  

نکته می_پردازند که عقد موقت همانند عقد دائم به خودی خود مقتضی توارث نیست نه اینکه مقتضی  

" ناظر به این نیستند که عدم  16عدم توارث باشد حتیّ آن روایاتی که می فرمودند " لا وارثة و لا موروثة  

توارث از امور لازم جداناپذیر در عقد موقت است بلکه به همانگونه که عرض شد به معنای این است که  

 عقد متعة اقتضای توارث را ندارد .  

طرفداران نظریه سوم نیز قائل به این بودند که مطلقا در عقد ازدواج توارث وجود داشته و ذات عقد  

مقتضی توارث است که برای اثبات ادعای خود به روایاتی تمسّک کرده بودند که شیخ طوسی آنها را  

)جعفرسبحانی ،  حمل به زمانی کرد که در آن عقد ، مدت ذکر نشده باشد و عقد منصرف به دائم باشد .  

 ( 96/ 2بیتا،  

نکته ای که باید بیان کرد این است که اگر شرط توارث از جانب طرفین باشد ، پس با ادله ای که بیان  

شد مطابق شرط ، نافذ است و در صورتی که شرط توارث برای یکی از طرفین باشد در این صورت  

ین احتمال  احتمال دارد که این شرط نیز به خاطر عمل به شرط و ادله ای که ذکر شد نافذ باشد همچن 

بطلان این شرط نیز وجود دارد زیرا زوجیت اگر اقتضای ارث را داشته و موانع آن مرتفع باشد ،  

توارث از هر دو طرف ثابت است و در صورتی که توارث منتفی باشد از دو طرف منتفی است .) شهید  

 ( 470/ 7، 1413و شهیدثانی ،  299/ 5،  1410ثانی،  

شاید بتوان تأملیّ دیگر بین روایات دالّ بر عدم توارث و روایات دالّ بر توارث در صورت اشتراط  

داشت ، و برای علاج تعارض بین این دو طایفه چند روش دیگر را به جز روش جمع شیخ طوسی ،  

 مطرح کرد :  

 دلالی : برای جمع کردن بین این روایات متعارض سه روش جمع دلالی مطرح شده است :  جمع

  نسبت   پس هستند ، شرط  به  مقیّد  به تفصیل   قول روایات  و  مطلق  قول عدم توارث به صورت  روایات  -1

 . است  شده  شناخته جمع  یك  خاص  و  عام  بین   جمع و  خاصّ بوده  و   عام  آنها بین

  ، روایاتی وجود داشت  به عدم توارث  قول  دسته روایات  در چون  نیست،  درست  جمع این اینجا  در: جواب 

صورت مطلق داشتند یعنی چه شرط توارث وجود داشته باشد و چه  بر عدم توارث زوجین به   تصریح كه

به   متعه  طبیعت  و   متعه  حدّ  روایاتی مطرح شد که بیان می داشت  این  بر  شرط توارث نشده باشد ، علاوه

 
  مُحَمَّدِ  وَ مِهرَْانَ بْنِ إِسْماَعِیلَ عنَْ  زِیاَدٍ بْنِ  سَهْلِ  عنَْ مُحَمَّدٍ  بْنُ عَلِیُّ وَ  تَغْلبَِ بْنِ أَبَانِ   عنَْ الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عنَْ عُثْماَنَ  بنِْ   عمَْرِو عَنْ أَبِیهِ عنَْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ 16

  نَبِیِّهِ  سُنَّةِ وَ اللَّهِ کِتاَبِ عَلَى مُتْعةًَ  أَتَزَوَّجكُِ  تَقُولُ قاَلَ  بِهَا خَلوَْتُ  إِذَا  لَهَا أَقُولُ  کَیفَْ ع  اللَّهِ عَبدِْ لِأَبِی قُلتُْ : قَالَ تغَْلبَِ  بْنِ أَبَانِ  عنَْ  الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عنَْ أسَْلَمَ   بنِْ

  فَقدَْ  نَعَمْ   قاَلتَْ فَإِذَا  کَثِیراً أَمْ کاَنَ قَلِیلاً  عَلَیهِْ  ترََاضَیْتُماَ مَا الْأَجْرِ منَِ  تُسَمِّی وَ دِرْهَماً  کَذَا وَ بِکذََا   سَنةًَ  کَذَا وَ کذََا شِئتَْ  إِنْ وَ یَوْماً   کَذَا وَ کذََا   موَْرُوثةًَ لاَ   وَ وَارِثةًَ لَا ص

  وَ مُقَامٍ  تَزْویِجَ کاَنَ تَشْتَرِطْ  لَمْ إِنْ  إِنَّكَ قاَلَ  کَیفَْ  وَ قُلتُْ  عَلَیكَْ  أضََرُّ  هُوَ قاَلَ  الْأَیَّامِ شَرْطَ   أَذکُْرَ  أنَْ  أَسْتحَْیِی  فَإِنِّی قُلتُْ  بِهاَ  النَّاسِ   أَوْلَى أَنتَْ  وَ امْرأََتكَُ  فَهِیَ  رضَِیتَْ

 .السُّنَّةِ طَلاَقَ  إلَِّا   تُطَلِّقَهَا أنَْ  عَلَى  تَقدِْرْ لَمْ   وَ وَارِثةًَ کَانَتْ وَ الْعِدَّةِ فِی النَّفَقةَُ  لَزِمَتكَْ
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  ارث  بگو صیغه خواندن  موقع  فرمود مى  و ندارد   هم ارث  دارد  عدّه  كه  گونه   همان  این صورت است که 

 . مقیّد  و  مطلق نه   هستند، متباینین  پس نیست   ارث  براى راهى  كه  است  این  معنایش  ندارد،

  در كه  « اشترط» با  دارد  وجود   ، مطلقا  توارث   عدم  قول روایات  در كه  «اشترط» گویند مى  بعضى  -2

  منظور  كنید  شرط اگر گوید مى   توارث   عدم به   قول روایات  است، متفاوت  دارد   وجود  تفصیل   قول روایات 

  بین زوجین وجود نخواهد داشت، ارث  شرط باشد یا اینکه شرط منتفی باشد،  چه یعنى  است، عدم شرط

  ارث  ارث را زوجین داشته باشند  وجود  شرط اگر گویای این است که  تفصیل   به  قول  روایات  ولى

 . است  ارث  شرط دیگر جاى در  و  ارث  عدم شرط یكجا در  یعنى  برند،مى

 . الارث  اشترط  یعنى  «اشترط» و  هستند   هم مثل دو هر  و است  دارتكلفّ  و   باطل  هم   جمع این: جواب 

  به  كه  زن  این  براى   كنى  وصیّت  اگر  یعنى است، وصیتّ  ،  تفصیل  به قول  روایات  در  شرط از  منظور -3

  نافذ  ثلث   در هم   میّت  وصیتّ   و  است  چهارم   یك  یا  هشتم یك  هم  زن  ارث  چون  و   است  قبول بدهند   ارثى او

  روایات  قرینۀ به   بنابراین شود،مى  اطلاق هم   وصیّت   به  شرط، و  است  هماهنگ  هم   با روایات  پس است،

 . كنیم مى  حمل وصیّت   بر  را  روایت  دو  این سابق 

 . است  همین  دلالى  جمع  بهترین  جمع، روش های   این بین  از

اختلافات فراوانی که  در مقابل این نظریه هایی که مطرح شد برخی دیگر از فقها هستند که به خاطر این 

در روایات وجود دارد ، طریق احتیاط را انتخاب کرده اند و باید بدین نکته توجه کرد که نه احتیاط  

مستحب بلکه قائل به احتیاط واجب در این زمینه هستند و می فرمایند : اگر زوجین شرط کنند که از  

ارای اشکال است ، بنابراین ، احتیاط این است  یکدیگر ارث ببرند یا یکی از آنها ارث ببرد ، این توارث د 

که زوجین شرط توارث را ترک کرده و در صورت اشتراط مصالحه نمایند. ) روح الله الموسوی  

 ( 3/80،  1417و سید علی سیستانی،    519/ 3،  1425الخمینی ،  

با پاسخی که نسبت به روایات دال بر عدم توارث داده شد ، دیگر دلیلی برای قائل شدن به احتیاط باقی  

نمی_ماند مگر اینکه اشکال وارد شود که قول به تفصیل و روایات آن متعارض با روایات دال بر عدم  

وده لکن روایات  توارث است که در این صورت هنگام تعارض روایات دال بر تفصیل موافق با کتاب ب

دال بر عدم توارث مشهور است ، و هنگام تعارض نیز امام در بیان مرجحات اولین مرجح را شهرت  

 ( 69/ 5،  1424ذکر کرده است لذا روایات دال بر تفصیل ضعیف است. )ناصر مکارم شیرازی ،  

جوابی که به این اشکال ضمنی داده می شود این است که با پاسخ دادن روایات دال بر عدم توارث و  

 توجیه و حمل آنها دیگر تعارضی باقی نمی ماند تا نوبت به مرجحات برسد .  

 نظریه برگزیده :  

بعد از بیان چهار نظریه ای که در خصوص توارث زوجین در عقد موقت وجود داشت، با توجه به ادلّه  

و نقدی که در خصوص هرکدام بیان شده بود، به نظر می رسد بتوان نظریه چهارم را که نوعی تفصیل  

 وجمع بین سایر نظریات است انتخابکرد. 

با این توضیح که با توجه به روایات ، سایر ادلّه و نقد هرکدام ، انتخاب این نظریه که زوجین به محض  

عقد موقت از یکدیگر ارث خواهند برد و یا اینکه ذات عقد زوجیت مقتضی توارث است با بسیاری از  

ن نظریه که زوجین به  ادله و روایاتی که در گذشته بیان شد سازگاری ندارد و از جهتی نیز برگزیدن ای 
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هیچ وجه در عقد موقت از یکدیگر ارث نمی برند نیز با توجه به ادله بیان شده و قوام آنها به دور از  

انصاف علمی است ، لذا هرچند وفق روایاتی که در تبیین نظریه دوم گذشت، اصل عقد ازدواج مقتضی  

الات مطرح شده ،  توارث نیست اما با عنایت به سایر ادلّه و امکان جواز توارث و پاسخ موانع واشک 

 شرط توارث می تواند معتبر و قابل پذیرش باشد .  

 نتیجه گیری : 

هنگامی که روایات به صورت کامل از حیث سند و از حیث دلالت بررسی می شود ، اقوال فقهایی که  

دلالت بر این دارد که زوجه در عقد موقت به صورت مطلق ارث می برد ، قابل رد و نظریه فقهایی که  

که شرط  بیان می داشتند که اصل بر توارث بین زوجین بوده و ذات عقد مقتضی توارث است مگر این

 عدم توارث کنند نیز قابلبیت خدشه دارد که استدلال آن گذشت . 

نظریه عدم توارث زوجین به صورت مطلق نیز ، مستند به روایاتی است که دسته اول روایات آن از  

حیث سند ودلالت دارای مشکل است و روایاتی که دال بر این دارند که عدم ارث از ارکان عقد است و یا  

لکن این روایات  اینکه این زنان عقد موقت مستأجره هستند ، هرچند از حیث سند و دلالت مشکل ندارد 

بیانگر ذات و متقضای عقد است با این توضیح که ذات عقد موقت متقضی توارث نیست اما اینکه  

متقضی عدم توارث باشد را شامل نمی شود ، لذا تنها قولی که باقی مانده و روایات آن بدون معارض  

نیست لکن در صورت    است، قول به تفصیل خواهد بود با این بیان که ذات عقد موقت مقتضی توارث 

اشتراط توارث از باب المؤمنون عند شروطهم و سایر ادله ذکر شده معتبر خواهد بود ، در نتیجه نظریه  

فقیهانی که به خاطر تعارض روایات ، قائل به احتیاط بودند نیز مردود است زیرا با پاسخ دادن روایات  

به خاطر این تعارض قول به احتیاط پذیرفته   دال بر عدم توارث ، دیگر تعارضی باقی نخواهند ماند تا 

شود. پرواضح است که قانون مدنی ایران به تبع از نظریه مشهور نسبت به عدم توارث ، قائل به عدم  

توارث زوجین در عقد موقت شده است که می طلبد با توجه به بیان ادلّه مذکور و اینکه علاوه بر  

یز در شرایط خاصّ خودش استحکام داشته و بتواند زوجه را  مشروعیت و تقنین ، این نوع از ازدواج ن

در صورت اشتراط زوجین از میراث منتفع کند ، مجلس شورای اسلامی در قوانین این باب بازنگری  

 کرده و نظریه قوی تر را بپذیرد .  
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